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از مطالبه استقرار قانون 
تا مطالبه حق فردیت

شرق: بیست وششمین جلســه شب شعر دف،  �
مصــادف بــا یادمان ســال روز قیام مشــروطه و با 
همراهی شماری از شــاعران و نویسندگان معاصر 
ایــران؛ رضا اعلی بیگــی، حافظ موســوی، محمد 
صالح علا، فوآد نظیری، محمد قاسم زاده و محسن 
خیمــه دوز و... در خانــه کتاب نشــر دف و با اکران 
مستند شاعران مشروطه (ساخته امیر فرض اللهی) 
برگزار شــد. در این نشســت، بحث رضا اعلی بیگی 
مبنی بر امکان مطابقــت عناصر اجتماعی و نقش 
شــاعران مشــروطه با عصر حاضر، با پاسخ حافظ 
موســوی همراه شد که: «در دوره مشروطه مطالبه 
اجتماعــی مبتنی بر یک امــر عمومی و کلی یعنی 
اســتقرار قانون بوده اســت، ولی اســاس مطالبه 
اجتماعــی در دوره معاصر مبتنــی  بر حق فردیت 
افراد اســت، به نحوی که اگر قانــون قادر به تأمین 
حقوق فــردی آحاد جامعه نیســت، مردم اصلاح 
و بازبینــی آن را از دولت مطالبــه می کنند». فوآد 
نظیری دیگر میهمان برنامه بر آن است که: «تحول 
و نوگرایی در زبان شــعر و ادب از عصر مشــروطه 
تا دهه های ۴۰ و ۵۰ شمســی  تداوم داشته  است، 
ولی در چهار دهه گذشــته، به ویژه به دلیل ممیزی 

و سانســور، ســیر نوگرایی و تطور زبانی در جامعه 
متناســب با نیازهای امروز مغفول مانده است». او 
معتقد است: «اگرچه امروز شاعران خوبی داریم که 
به مضامین عالی اجتماعی می پردازند، ولی به لحاظ 
قالب و ساختار زبانی، مشمول پیشرفت نبوده ایم». 
محمد صالح علا و محســن خیمه دوز نیز معتقدند 
که در این سال ها روشنفکران، خود نیز در موقعیت 
گفت وگو و در تعامل مثبت با قدرت قرار نگرفته اند 
و این سبب شــده نتوانند نقش مهم و مؤثری را در 

اصلاح قدرت ایفا کنند. 
این نشست با فرازهایی از نقد مستند به نمایش 
شــروع شــد و  با شــعرخوانی قطعاتی از شاعران 

مشروطه پایان یافت. 

لیلی گلستان: سورپرایز شدم 
شــرق: گالری گلستان  �

ایــن روزها یکــی از دلایل 
دروس،  ســنگین  ترافیک 
محله قدیمی تهران است؛ 
فــروش ۶۴ اثــر در چهار 
نمایشــگاه  نخســت  روز 
«صد اثــر صد هنرمند» در 

مجموع به قیمــت ۳۱۳  میلیون تومان خود گویای 
میزان اســتقبال مردم است.  در صدر پرفروش ترین 
هنرمندان از منظر تعداد آرمان یعقوب پور قرار دارد 
که پنج اثر او فروخته شده، مرتضی دره باغی، منیره 
قنبری و شــمس الدین غازی هــم هر یک با فروش 
ســه اثر در رتبه بعدی قرار دارند.  اما گران ترین آثار 
فروخته شده در اختیار نام های معتبر است: فرامرز 
پیــلارام ۴۰  میلیــون تومان، ســیراک ملکونیان ۳۰ 
 میلیــون تومان، رضا مافی ۳۰ میلیون تومان، فریده 
لاشــایی ۲۵  میلیــون تومان، محمــد احصایی ۲۵  
میلیــون تومان و حجت شــکیبا ۲۰  میلیون تومان.  
اما خبر خوشحال کننده فروش قابل توجه هنرمندان 
جوان و مقیم شهرستان در نمایشگاه معتبر پایتخت 
اســت؛ از ۱۱ نقــاش از اصفهان کار فروخته شــده، 
یک مجسمه از هنرمند بوشــهری، یک اثر از نقاش 
و مجسمه ســاز شــیرازی و یک اثر از مجسمه ساز 

خرم آباد لرستان. 
گرچــه ایــن روزها دیوارهــای گالری گلســتان 
جای ســوزن انداختن هم ندارد اما بــدو ورود، آثار 
خیره کننــده بهمن محصص روی دیــوار روبه رویی 
آنــی دارد که چشــم شــما را خیــره می کند: یکی 
سیاه سفید اســت و دیگری با رنگ غالب آبی؛ نبوغ 
ســادگی کار خــود را می کند و در انبــوه رنگ ها و 
نقش ها تماشای خود را به مخاطبان دیکته می کند ؛ 
اینها در زمره گران ترین آثار نمایشگاه هستند.  لیلی 
گلســتان در جنب وجوش اســت، آثار فروخته شده 
تندتند از روی دیوار برداشته و برای مجموعه داران 
و علاقه مندان پیچیده می شــود. بلافاصله از گالری 
بــا هنرمند تمــاس می گیرند و می گوینــد که جای 
تابلویش بر دیوار خالی شده و لازم است فردا صبح 
یک اثر دیگر به گالری ارســال کند.  بانوی همیشــه 
شــلوغ تجســمی و ترجمه لابه لای بدوبدوهایش 
گفت: «سورپرایز شدم، با توجه به شرایط اقتصادی 
واقعا امید چندانی نداشــتم، اما این شــهر بســیار 
عجیب اســت و ما فروش خیلی خوبی داشتیم که 
خود ما را متعجب و خوشحال کرد. خبر خوب این 
اســت که گویا مردم از راه خرید اثر هنری پس انداز 
می کنند».  او افزود: «خوشحالم که جوان ها خوب 
فروختند. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد جوان ها امســال از 
شــهر اصفهان در نمایشگاه شرکت کردند. آثارشان 
فوق العاده اســت. خیلی خوشحالم که هنرمندان 
شهرســتانی دارند خودشــان را معرفی می کنند و 
موفق هم هستند. درعین حال دیدم موفقیت صداثر 
چقدر به جامعه هنری انــرژی مثبت داده و از این 

نظر هم خیلی خرسندم».

زیر آسمان فیروزه اى

ستاره ای برای رعایت نکردن
 حقوق هنری!! 

وقتی اسنپ می گیری، معمولا در برنامه خود  �
و در پایان ســفر، بخشــی را به عنوان نظرخواهی 
دارد. این برنامه  در آخرین به روزرســانی خود، در 
بخش نظرخواهی کیفیت سفر، گزینه ای را اضافه 

کرده با عنوان: موسیقی پخش شده در اتومبیل!! 
در نگاه اول گزینه ای جذاب و مناســب به نظر 
می رســد و هرکس کــه مشــتری و مصرف کننده 
 اســنپ باشــد، خوب می دانــد این ســتاره ها که 
براســاس نظرخواهی مســافر، درواقع به راننده 
تعلــق می گیــرد، تا چه حــد برای راننــدگان این 
شرکت حمل ونقل موبایلی مهم است.  به همین 
دلیل مسلم است که رانندگان تلاش می کنند تا با 
سلیقه  خود  یا مسافران شــان، به زعم خودشان، 
بهترین موسیقی را در این سفر درون شهری پخش 
کننــد. به نظر شــما این «بهترین» موســیقی چه 
باید باشــد و مهم تر اینکه این «بهترین» موسیقی! 
از کجا باید تأمین شــود!!  فــرض کنیم که کاری با 
موسیقی غیررسمی کشور نداریم؛ اما موسیقی ای 
که به طور رسمی در کشــور تولید می شود، چه؟ 
به نظر شــما این موســیقی تولیدی داخلی را این 
راننده هــای ســتاره بگیر از کجا بایــد تهیه کنند و 
یــا به عبــارت بهتر، آیــا شــرکت های متبوعه این 
رانندگان نباید این مسئولیت را برعهده بگیرند که 
از کجا این موســیقی باید برای رانندگان خواهان

 آن تهیه شود؟ 
واقع بیــن باشــیم؛ مطمئن هســتم بــا توجه 
بــه بی توجهــی فرهنگــی و اجرائی کــه درباره 
کپی رایــت یا حق مؤلف و ناشــر هم اکنون وجود 
دارد، چنین مســئولیت ناپذیری ای می تواند لطمه 
تولید  به صنعــت سســت بنیان  جبران ناپذیــری 
موسیقی بزند.  هزاران خودرو که تاکنون موسیقی 
پخــش می کردند (یا نمی کردنــد)، درحال حاضر 
به دانلودکــردن، کپی کردن و پلی لیست ســاختن 
و گلچین درســت کردن آهنگ های موردنظر خود 
روی آورده انــد، بــدون آنکه اصلا آگاه باشــند که 
مصرف کننده محصولی شده اند که مال خودشان 
نیست و باید بهای آن پرداخته شود. حالا بماند که 
حتما مسافران و سایر خودروها را نیز به انجام این 

روند تشویق و ترغیب خواهند کرد. 
اسنپ که دارای مدیریت و اتاق فکری باهوش 
و احتمالا تحصیل کرده است و باز احتمالا مدیران 
آن، اشــخاصی فرهنگی و آشنا با مقررات هستند، 
نباید از یک مشــاور باهوش و کاربلــد در این باره 

مشورت بگیرند؟ 
هنوز هم دیر نشده (هرچند سال هاست که دیر 
شــده)؛ به نظر من اســنپ می توانست در این باره 
بــا یک یــا چند ناشــر وارد مذاکره شــود، یا - کار 
صحیح تر- به مجمع صنفی ناشــران موســیقی 
مراجعــه کند تا بــه توافقی مبنی بر اســتفاده از 
موسیقی های رســمی ناشران و همچنین مناسب 
ترافیک شــهری دســت  ســاعت های مختلــف 
یابد. به این ترتیــب مجموعه هایی قابــل ارائه در 
پلی لیســت های مختلف اما رســمی و قانونی با 
دســته بندی های مذهبی، مناســبتی، فصلی، روز، 
شب و...  تهیه می شــد و به راحتی و طی قرارداد 
و توافق مالی در اختیار مدیریت اســنپ (یا ســایر 
شرکت های حمل ونقل شهری یا برون شهری)  قرار 
می گرفت تا آنها هم با توجه به نوع قراردادشــان 
با اتومبیل های همکار، این مجموعه های باارزش 
را در اختیار رانندگان قرار دهند.  در چنین فضایی 
آن ستاره که پیش از این برای استفاده از موسیقی 
رســمی و تولید داخل به راننده تعلق می گرفت و 
با ریختن آب به آسیاب دانلودهای غیرقانونی هر 
روز به موسیقی ایران لطمه می زد، حالا در اختیار 
و حمایت و مصرف مردمی موسیقی قرار می گیرد 
و از همــه مهم تر، قدم بزرگی اســت که در زمینه 
آموزش و فرهنگ سازی کپی رایت و حقوق مؤلف 

و ناشر برداشته می شود. 
قدمی که دقیقا سازمان صداوسیما برنمی دارد 
و خود بزرگ تریــن نقض کننده حقــوق مؤلفان و 

ناشران است.

نوا

نامزدهای نشان «کیارستمی»
نامزدهــای نشــان «کیارســتمی» هجدهمین  �

جشن حافظ اعلام شدند. 
نامزدهای نشان «کیارستمی» عبارت اند از: 

انزوا (مرتضی علی عباس میرزایی) 
ائو (خانه) (اصغر یوسفی نژاد) 

پل خواب (اکتای براهنی) 
تمارض (عبد آبست) 

خرگیوش (مانی باغبانی) 
نشــان «کیارســتمی» بــه فیلم ســازی تعلق 
می گیرد که نخســتین فیلم خود را با به کارگیری 

المان های تجربی و نوآورانه ساخته باشد. 
هجدهمین جشن سینمایی تلویزیونی «حافظ» 

۲۲ مردادماه برگزار می شود.

جارچى
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رضا آشــفته: روح االله جعفري، اســتادیار دانشــگاه، 
کارگردان تئاتر، منتقد و پژوهشگر و سرپرست گروه تئاتر 
گیتي است که در به صحنه آوردن آثار نمایش نامه نویس 
رومانیایي تبارِ فرانسوي، ماتئي ویسني یک شهره است. 
جعفري از این نویســنده، نمایش نامه هاي «اسب هاي 
پشــت پنجره»، «تماشــاچي محکوم به اعدام» و «من 
چه جــوري ممکنه یه پرنده باشــم؟» را در ســالن هاي 
سایه و چهارســوی مجموعه تئاتر شهر اجرا کرده است. 
او این بار نمایش «ریچارد ســوم اجرا نمي شود»، نوشته 
ماتئي ویسني یک با ترجمه اصغر نوري را با دراماتورژي و 
کارگرداني خودش در تالار چهارسو به صحنه برده است. 
این روایت برهه اي از زندگي کارگرداني (میرهولد) است 
که در روسیه اجازه  اجراي نمایش به او داده نمي شود. به 

این بهانه با جعفري گفت وگو کرده ایم.

 شما حدود ۱۰ سال است که در گروه تئاتر گیتي،  �
آثار ماتئي ویســني یک را کار مي کنید. با توجه به 
شــرایط روز جامعه، چرا براي اجراي جدید خود، 
باز هم به سراغ نمایش نامه اي دیگر از این نویسنده 

رفتید؟
در  میــلادي  ســال ۱۹۵۶  در  ویســني یک  ماتئــي 
روماني بــه دنیا آمــده و رشــته  تحصیلــي اش تاریخ 
و فلســفه اســت. ویســني یک عاشــق ادبیات است و 
پس از چنــدي که اولین مجموعه  اشــعارش به چاپ 
مي رسد، به نمایش نامه نویســي روي مي آورد، اما رژیم 
کمونیســتي روماني تمــام   آثار نمایشــي اش را توقیف 
مي کند و مجبور مي شــود که به فرانســه کوچ کند. او 
مهم ترین نمایش نامه نویس روماني به حســاب مي آید 
و به عنوان مبــارز فرهنگي ایمان دارد که تئاتر و شــعر 
مي توانند شست وشــوي مغزي را افشــا کنند. آثار این 
نمایش نامه نویس جهان شمول است. او روي مفاهیمي 
کار مي کند که کاملا به روز است و کهنه و نخ نما نیست. 
براي او کشــف و شــهود مخاطب از آنچه در اختیارش 
قــرار مي دهد، مهم اســت و این مهم بــودن به صورت 
شعاري و کلیشــه اي نیســت. او در هر نمایش نامه اي 
کــه مي نویســد، مخاطــب را شــگفت زده مي کند. او 
جهاني را براي مخاطب شــکل مي دهــد که محور در 
آن انســان است و براي تجزیه وتحلیل کردن آنچه خلق 
مي کند، گرفتار ســیاهي و سفیدي نمي شــود. او خالق 
کاراکترها و تیپ هایي در آثارش اســت که خاکستري و 
البته چندوجهي هســتند و این نشــان از هوشمندي او 
دارد که به صورت تک بُعدي نمي اندیشــد و نمي نویسد. 
بنابراین مخاطب در مواجهه با آثــار او گرفتار نخوت و 
سســتي نمي شــود. براي من به عنوان یــک هنرمند که 
دغدغــه پرداختن بــه هنر نمایش را دارد، مهم اســت 
که چه نمایشــي را، آن هم در چه برهه اي از زمان، اجرا 
 کنم و در آن نمایش، چــه به مخاطب ارائه   دهم. یکي 
از شــاخص هاي هنر نمایش، پرداختــن به نقد قدرت و 
سیاست است. در آثار این نویسنده، نقد قدرت و سیاست 
وجود دارد. این یکي از ویژگي هاي این نویســنده اســت 
که در آثار نمایشــي خود، بدون آنکه در دام شعارزدگي 
فروافتــد، این کار را صریح و بدون لکنت انجام مي دهد. 
آثار این نویســنده این قابلیت را دارنــد که در دوره هاي 
مختلف زماني اجرا شــوند و گــروه تئاتر گیتي حدود ۱۰ 
ســال است که این کار را انجام مي دهد. گروه تئاتر گیتي 
در ســال هاي ۸۸ و ۸۹ کــه شــرایط اجتماعي جامعه 
به گونــه اي دیگر بــود، باز هــم نمایش نامه هایي از این 
نویســنده را در مجموعه تئاتر شهر، همانند این برهه از 
زمــان که در حال طي طریق کردن در آن هســتیم، روی 
صحنه داشــت. این  هم زمانــي در دوره هاي مختلف و 

عجین شدن آن با شرایط روز جامعه اي که قصد زیست 
مسالمت آمیز در آن را داریم و تلاش مي کنیم که فرهنگ 
برقــراري دیالــوگ را در ســطوح مختلــف آن نهادینه 
کنیم، نشــان دهنده این موضوع اســت که زبان آثار این 
نمایش نامه نویس براي مخاطب، فارغ از نژاد، ملیت و... 

قابل فهم و درک است.
 مترجم نمایش نامه «ریچارد سوم اجرا نمي شود»  �

آن را در سال ۹۵ اجرا کرد. شما چرا این نمایش نامه 
را براي اجرا در سال ۹۷ انتخاب کردید؟

نویســنده در ایــن نمایش نامه به شــکل ظریفي به 
نقد قدرت مي پردازد و چون جاي خالي اجراي درســت 
«ریچارد سوم اجرا نمي شود» در صحنه نمایش، حس 
مي شــد، تصمیم به اجراي آن گرفتــم. در این نمایش، 
علاوه بر نقد قدرت، اندیشــه ماکیاولي نیز مورد نقد قرار 
مي گیرد. نویســنده این نقد را در قالب نمایشــي جذاب 
و نفس گیر به مخاطب منتقــل مي کند. در این نمایش، 
میرهولد از جانش مي گذرد تا هنرمندي مســتقل باقي 
بماند. او تن به خودفروختگي نمي دهد. کمیسیون هاي 
مختلف سانســور و ... ، او را آن قدر زیر فشــار و شکنجه 
قرار مي دهند تا مطیع شود، ولي او مقاومت مي کند. این 
مقاومت کردن تاوان دارد و او با ازدســت دادن جانش، 
این تاوان را مي دهد. در ایــن نمایش، میرهولد علاوه بر 
رویاروشدن با عوامل دولتی، با کاراکتر ریچاردي هم که 
خــود در ذهنش به آن جان داده و قصد عیني کردن آن 
را در صحنه دارد، درگیر مي شود، زیرا نمي خواهد تن به 

کلیشه هاي مرسوم بدهد.
 آیا در اجرائي که شــما از این نمایش نامه دارید،  �

مي توان به شناخت درســتي از میرهولد، کارگردان 
نامدار روسیه، رسید؟

جواب این سؤال را باید شما بدهید. باید دید مخاطب 
چه برداشتي از میرهولد در این نمایش دارد و چه  چیزی 

از نمایش دریافت مي کند.
 شما چه جوابي براي این سؤال دارید؟ �

اندیشه و سبک کاري میرهولد با آنکه او بیش از ۷۸ 
سال است که دیگر در این جهان نیست، اما همچنان در 
بهترین گروه هاي تئاتري دنیا و در بین هنرمندان طراز اول 
در حال تکثیرشدن است. ماتئي ویسني یک براي انتقال 

اندیشــه اش، از حضور میرهولد به بهترین شکل ممکن 
در نمایش نامه «ریچارد ســوم اجرا نمي شود» استفاده 
کرده تا هم اداي دیني به او داشــته باشــد و هم به این 
ســؤال تاریخي جواب بدهد که چرا او در زمان حیاتش، 
نتوانســته نمایش نامه «ریچارد ســوم» را اجرا کند. من 
براي اجراي این نمایش، نمایش نامه را دراماتورژي کردم 
و در دراماتورژي انجام شــده به اندیشــه نویسنده پایبند 
بودم. در این مدت با توجه به بازخوردهاي مثبتي که از 
اهالي قلم و اندیشه، خانواده فرهنگ و هنر و همچنین 
مخاطباني که این نمایش را براي تماشا انتخاب کردند، 
دریافت کردم، مي توانم بگویم که مخاطب با شخصیت 

میرهولد و آنچه بر او مي گذرد، هم ذات پنداري مي کند.
 محدودیــت و سانســور دو محور اساســي در  �

فضاسازي این نمایش است. چقدر پرداختن به این 
موارد، با توجه به برهه هایي که پیش رو داشته ایم، از 

دغدغه هاي خود شما مي تواند باشد ؟
بــا مطالعه و غور و تفحص در تاریخ هنر نمایش در 
جهان، به نمونه هاي بي شــماري مي تــوان برخورد که 
هنرمندان به دلیل فکر، اندیشــه و کار خلاقه شان که در 
تضاد با دولت های تمامیت خواه بوده، مورد سانســور و 
مجازات قــرار گرفته اند و با آنها برخوردهاي قهرآمیز یا 
حذف آمیزي شده اســت. «ریچارد سوم اجرا نمي شود» 
یکــي از نمایش نامه هاي مهم زمان معاصر اســت که 
نویســنده در آن به مسئله سانسور و محدودیت، نگاهي 
اگزجره شده نداشته و توانسته تصویري روشن و واقعي 
از برخوردها را همچون اســتالین در روســیه، با هنرمند 
بــه مخاطب ارائه دهد. پرداختن بــه این موضوع براي 
هر هنرمند دغدغه مندي که به اندیشــه و اندیشیدن بها 
مي دهد و حاضر نیســت که تن به هنر میان مایه بدهد 
و در مســیر ابتذال گام بردارد، جذاب اســت و براي من 
نیز  چنین بوده اســت. در این سال هایي که کار مي کنم، 
نمایش هایــي بــوده که آنهــا را تمرین کــردم و آماده 
بــراي اجرا بودند، اما به دلیل اِعمال قانون نانوشــته از 
سوي کساني که قانون را تفســیر به رأي خود مي کنند، 
این آثــار رنگ صحنه را به خــود ندیدند و در مقاطعي 
نیز جلــوي حرکت کردن من و گروه گرفته شــد. دولت 
نبایــد از فکر و اندیشــه هنرمند و اجــراي کار خلاقه او 

واهمه اي داشته باشد و نباید براي همسوکردن هنرمند 
با خود، رو به سانسور و محدودیت بیاورد. هنرمند اگر از 
سانسور و محدودیت، هراسي به دل داشته باشد، ترس 
بر او مستولي مي شــود و تن به خودسانسوري مي هد. 
خودسانسوري براي هنرمند به مثابه عقیم شدن اندیشه 

و هنر خلاقه اش است.
 براي بیــان وضعیت سانســور و محدودیت در  �

شوروي، نقش رئیس کیسیون را به بازیگري سپرده اید 
که همچون پدر و مادر، حضور آنها در نمایش، حالت 
نمادین پیدا کــرده و تأویل هاي زیــادي را به ذهن 
متبادر مي کند. چرا بــراي پرداختن به همه نقش ها، 
البته به جز میرهولد و ریچــارد، چنین انتخاب هایي 

نکردید؟
در این نمایش، از عوامل دولتی گرفته تا نزدیک ترین 
افراد به میرهولد، همچون پدر، مادر، همسر، فرزند تازه 
به دنیاآمــده اش و... قصد دارند کــه او را از آنچه به آن 
مي اندیشد، باز دارند و به او تحمیل کنند که همان گونه 
کــه دولت فکر مي کنــد، فکر کند و آن گونــه که دولت 
مي خواهــد، عمــل کند. بــراي نشــان دادن طیف هاي 
مختلــف از جامعه اي که ویســني یک آن را در «ریچارد 
ســوم اجرا نمي شــود» به تصویر درآورده، نیاز به تنوع 
و تکثــر کاراکترها و تیپولوژي هاي مختلف داشــتم که 
بتوانم اندیشــه او را در این خصوص به بهترین شــکل 
ممکن در کار لحاظ کنم. از همان روزي که براي اولین بار 
این نمایش نامــه را خواندم، چنین چینشــي از تصاویر 
فیزیکال کاراکترها و تیپ ها به ذهنم خطور کرد. هرچه 
مصمم تر براي اجراي این نمایش شــدم، به استفاده از 
این ترکیب که در شکل فیزیکال آن و در هیبت بازیگران، 
لحاظ شــده و دیده مي شود، نزدیک تر شدم. این ترکیب، 
ترکیب درست و ایده آلي براي جان دادن به شخصیت ها 
و تیپ هایي اســت که در نمایش، آنها دست به انواع و 
اقســام فشارها، سانســورها و رفتار فیزیکال خشن براي 
مطیع کردن و به زباني دیگر، عقیم کردن اندیشه میرهولد 
مي زنند و وقتي او تن به خواســته آنهــا نمي دهد، از او 
ناامید مي شوند و او را از پاي درمي آورند. در کشته شدن 
او همه این کاراکترهــا و تیپ ها نقش دارند. تصویر این 
کاراکترهــا و تیپ هاي مختلف، هم مي تواند نشــاني از 
شــکل واقعي باشــند و هم مي توانند در ذهن میرهولد 
این چنین قوام گرفته باشــند. در ایــن نمایش، مخاطب 
با یک کابوس روبه رو مي شــود که این کابوس مي تواند 
تداعي کننده هر لحظه از زندگي انســان معاصر باشــد؛ 
انســاني که قصد آزاداندیشــیدن را دارد، ولي به انحاي 

گوناگون جلوي آزاداندیشي او گرفته مي شود.
 مبناي گزینش بازیگران در این نمایش چه بوده  �

است؟
براي شــکل گرفتن ایــن نمایش، نیاز بــه بازیگراني 
داشــتم که بتوانند از پس تمرین هاي منظم و فشــرده، 
آن هم به مدت دو ماه و روزي بیش از شــش ســاعت 
برآینــد. در این جنس از نمایــش، بازیگر اگر درگیر طول 
نقش باشد، شانسي براي حضور در کار نخواهد داشت.

اهمیت حضــور و نقش آفرینــي بازیگــران در این 
نمایش، به صورت کمّي ارزیابي نمي شود، بلکه به لحاظ 
کیفي اســت که باید مورد سنجش و ارزیابي قرار بگیرد 
که آیا از عهده نقشــي که به آنها سپرده شده، برآمده اند 
یا خیر. اگر بازیگر با تصویر کلیشه شــده اي از بازیگري در 
این جنس از نمایش حضور به عمل رســاند، نمي تواند 
مفید واقع شــود، چون مبنــاي بازي کردن در نقش ها و 
تیپ هاي مختلف آن، ویران کردن قواعد و کلیشــه هاي 
رایجي اســت که بازیگر بایــد راه و روش برخوردکردن 

با آن را بلد باشد. 

نمایش نامه «ریچارد ســوم اجرا نمی شــود» که این 
روزها در تالار چهارســو، به کارگردانی روح االله جعفری 
روی صحنه رفته است، اثری «روان کاوانه» است. فرم و 
بستر کنش در اثر، برآمده از فرایند واکاوی ذهنی پیچیده 
است. ما به عنوان تماشاگر، مانند روان کاو توان یافته ایم 
تــا وارد فضای ذهنی شــخصیت مرکزی ایــن نمایش؛ 
یعنی وسوالود میرهولد، کارگردان شهیر و بی بدیل تاریخ 
تئاتر روســیه و جهان، شــویم؛ مردی با تخیلاتی نوگرا و 
دریافتی نوین از انســان که واپس گرایی جمعی- نهادی 
انقلاب پس از تثبیــت، با ترس های دیگرآزارانه اش، تاب 
انقــلاب پرطراوت فردی او را نداشــت. بــه همین دلیل 
هم هنرمند انقلابی را که خــود - ملهم از انقلاب اکتبر 
۱۹۱۷- واضع «تئاتــر اکتبر» بود (و برای همین نوع تئاتر 
از استانیسلاوســکی جدا شــد) در زندان حفظ انقلاب و 

ارزش های پرولتری مدفون کرد. 
 همان طــور که اشــاره شــد، ســاختار نمایش نامه 
ماتئی ویســنی یک روان کاوانه و ذهنی اســت، اما آنچه 
درون ایــن ذهن را پیچیــده و بیمار کرده و سلســله ای 
از گفت وگوهــای وســواس گونه را میــان میرهولــد و 
شــخصیت های حاضر در ذهنش خلق کرده، چیزی جز 
«سیاست» نیســت. میرهولد به مانند دوست و همکار/ 
هم رزم خود، مایاکوفسکی، درک نمی کرد که چرا انقلاب 
از لحظه تثبیت برای «فرمانده»، چیزی جز محافظه کاری 
و گذشــته گرایی نبود. مایاکوفســکی معتقــد بود «این 
آتشفشــانی که انقلاب اکتبر با خود به همراه آورده بود، 
اشــکال نوینی از هنر را طلب می کرد»، اما سیاست عام 
انقلاب، نزد سیاســت گذاران اصلی، دقیقا جلوی همین 
«اشــکال نوین» ایســتاد. لنین پس از نگرانــی از ظهور 
هنر و تئاتری سراســر نو و انقلابی که داشت، با پشتوانه 
فوتوریســت ها و کنستراکتیویســت ها، در تئاتر به دست 

امثال مایاکوفسکی و میرهولد قوام پیدا می کرد، در کنگره 
جوانان آشکارا مواضعی محافظه کارانه گرفت و گفت: 
«مارکسیزم اهمیت تاریخی خود را (...) ازاین روی کسب 
نموده که هرگز پیشرفت های ارزشمند دوران بورژوازی را 
رد نکرده». او همچنین به یکی از کمونیست های آلمان، 
کلاراســتکین، گفت: «ما باید هرچه را که زیباســت نگاه 
داشــته و الگو قرار دهیم، گرچه کهنه و قدیمی باشد».
این تأکید میان مایه و محافظه کار بر «زیبایی کهنه» شاید 
تراژدی انقلاب بود برای امثال مایاکوفســکی و میرهولد. 
مواضع لنین که در ابتدا نســبت به هنــر متواضعانه تر 
بود و برای آزادی فــردی و حتی اقلیت گرایی هنرمندان 
ارزشــی اصولی قائــل بود، حــال با رشــد هنرمندان و 
ســربرآوردن تئاتری گسترش یافته که نظریه های انقلابی 
ویــژه و متمایزی را به هنر تزریق می کــرد، تندتر و تندتر 
شــد تا جایی که این پدر انقلابی نتوانســت آن تمایز هنر 
و سیاســت گذاری عمومی در انقلاب را کــه ابتدا به آن 
اعتقاد داشــت ادامه دهــد، بنابراین بــا گفته های خود 
به عنوان کســی که از یک رهبر انقلابی به رهبری نهادی 
بدل شده بود، انقلاب هنری طبقه کارگر را با نهاد انقلابی 
مقید کرد. هرچنــد که بعدتر نهاد انقلابــی و ارتباطات 
درونــی آن، لنین را هــم بلعید و در هاضمه اســتبداد 
استالینیســتی نابودش کرد. اینجا تمایز هنرمند به مثابه 
انقلابی و سیاست مدار به مثابه انقلابی آشکار می شود. 

درحالی که نهاد انقلابی سیاســت به واقعیت و اصالت 
مألوف تاریخ هنر بیشتر وفادار می شد، هنرمندان انقلابی 
ســعی می کردند هنــر را وارد حوزه هایــی از اثرگذاری 
اجتماعی کنند که مطلوب سیاست نبود و از قضا به آن 
بُعدی غیرعوام گرایانه می داد و همین آغاز ورود سیاست 
تمامیت خــواه در عرصــه تئاتــر بــود؛ تمامیت خواهی 
خاصی که درون ذهن هنرمنــد نفوذ می کرد و تخیل او 
را به انقیاد درمی آورد. این لحظه تســخیر ذهن هنرمند 
به وسیله سیاســت و تبدیل هنرمند به یک خودویرانگر 
یا خودسانســورگر بــا گفت وگوهایی وســواس گونه که 
او را بــرای بقا به جنگ با خود می برد، لحظه ای اســت 
کــه نمایش نامه «ریچارد ســوم اجرا نمی شــود» در آن 
رخ می دهد؛ لحظه ای که شــکوفایی رؤیایی دهه ۱۹۲۰ 
روســیه را که در تاریخ تئاتر مانند یک افسانه بود و در آن 
تئاتری گاه بزرگ تر از دیونوسیای یونان باستان در حضور 
مردم و در گوشه گوشــه شهرها رخ می داد را به یک ابزار 
ایدئولوژیک مخــرب و حقیر بدل کرد که هنرمند را برای 
تربیت محافظه کار و میان مایه توده به جای پرورش «تئاتر 

توده» سرکوب و معدوم می کرد. 
روح االله جعفــری در دراماتــورژی و کارگردانی این 
نمایش نامه نیز تلاش کرده همین لحظه را، لحظه جنگ 
مذبوحانــه هنرمند با خود را عینیت ببخشــد. کارگردان 
تلاش کرده صحنه اش را به نحوی بچیند که ما به عنوان 

تماشاگر در کنار همه شخصیت های خیالی شده در ذهن 
میرهولد، درون ذهن این کارگردان روسی نابغه بنشینیم 
و افول و ازهم پاشــیدگی هنرمند را درست مثل جوهره 

متن، از درون بنگریم. 
صحنه در نمایش «ریچارد ســوم اجرا نمی شــود» 
تبدیل به ذهن میرهولد شــده اســت و ما نیز در چینشی 
که در تالار چهارســو ترتیب داده شــده، کنار این ذهن و 
آدم های پرشــمارش قرار می گیریم، درحالی که جایگاه 
تماشــاگران در ســمتی دیگر و پس از جایگاه ســوفلور 
خالی اســت. میرهولد در این میان تنها کســی است که 
تبدیل به تئاتر خود شــده اســت. او تنها کسی است که 
بر مبنای اصــول خودش؛ یعنی تئاتر بیومکانیک حرکت 
می کند و تلاش شــده بدن و صورتش تبدیل به تجسمی 
از ایــن نوع تئاتر شــود، البتــه ریچارد رفیق/ دشــمن و 
شــخصیت اصلی ذهن میرهولد وجه دیگــری از تئاتر 
انقلابی موردنظر میرهولد را نمایندگی می کند. میرهولد 
در تئاتــر بیومکانیک ابزار و لبــاس را از بازیگر می گیرد و 
بدن خــود او را به ابزاری بدل می کند کــه اصل ارتباط 
ماشــین، کارگر و خلاصه فرایند تولیــد را بازنمایی کند. 
در نمایش نامــه «ریچارد ســوم اجرا نمی شــود»، آنچه 
در دگردیســی شــخصیت ریچارد اهمیــت دارد، همین 
واقعی شــدن ریچارد در دســتگاه ذهنی میرهولد است؛ 
تبدیل شدنش به آن چیزی که خود میرهولد شر خالص 
یا مستقیم می خواند؛ شــری که خود را مانند «فرمانده» 
در ظاهری متصنع نپوشانده و به شکلی پنهان و خزنده، 
ذهن هنرمند را مسموم و سپس پوک نمی کند، بلکه این 
هنرمند اســت که می تواند از درون صراحت شخصیت 
شکســپیر، شــر را به شــکلی واضح و بیان پذیــر بدون 
پیچیدگی های روانی و سرکوبگر درک کند؛ شری که قیام 
علیه آن ممکن اســت، درحالی که قیام علیه شر پنهان؛ 
شــری که در ذهن حاضر می شــود جز از راه قیام علیه 
خود ممکن نیست و همین مسئله از شخصیت انقلابی 
و عصیانگر میرهولد در نمایش نامه ویسنی یک و تجسم 
استیلیزه و بیان گرایانه جعفری از آن، شخصیتی ضعیف 

و خودویرانگر ساخته است. 

گفت وگو با روح االله جعفري، دراماتورژ و کارگردان نمایش «ریچارد سوم اجرا نمي شود»

 خودسانسوري به مثابه عقیم شدن اندیشه است

 نگاهی به نمایش «ریچارد سوم اجرا  نمی شود»
تنها کسى که به تئاتر تبدیل شد

 بابک چمن آرا
 تهیه کننده و ناشر موسیقى

 علیرضا نراقى


